
9 سه شنبه    28 اسفند 81397 سیاستسال شانزدهم    شماره 3394

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد
تشکیل نهضت حقوقی مقابله با  

نژادپرستی و تروریسم
حجت الاسلام والمســلمین ســیدابراهیم رئیســی روز دوشنبه در 
جلسه مســئولان عالی قضائی با اشاره به حادثه تلخ تروریستی اخیر 
در نیوزیلنــد، گفــت: «صرف ابراز تأســف و اعــلام محکومیت در پی 
وقوع چنین حوادثی کافی نیســت و بر همین اســاس از همه قضات، 
حقوق دانان و طرفداران حقیقی حقوق بشــر در سراسر جهان دعوت 
می کنیــم که با همکاری و تبادل نظر، به یک اجماع قدرتمند دســت 
یابند و با پیوســتن به نهضت حقوقی مقابله با نژادپرستی، تروریسم و 
افراط گرایی، گام هایی جدی در این عرصه بردارند». وی افزود: دستگاه 
قضائی جمهوری اســلامی نیز به عنــوان عالی ترین مجموعه قضائی 
کشــوری که از قربانیان اصلی تروریســم و خشــونت در جهان است، 
ایــن آمادگی را دارد که محور این نهضت و هماهنگ کننده تلاش های 

جهانی در این حوزه باشد.
به گزارش «ایرنا» رئیســی با محکوم کردن این حادثه تروریســتی 
اضافه کــرد: «این اقدام نژادپرســتانه علیه مســلمانان بــا اقدامات 
افراط گرایانــه گروه هــای تکفیری و تروریســتی نظیــر داعش که به 
نام اســلام دســت به نفرت پراکنی، تــرور و وحشــت آفرینی می زنند، 
شــباهت های زیــادی دارد و همگــی دســتاورد شــوم پروژه هــای 
اسلام هراســانه ای است که در اندیشکده های غرب طراحی و از سوی 
رســانه های آنها با پشــتیبانی دولت هــا به مرحله اجــرا در می آید». 
رئیس قــوه قضائیه تأکیــد کــرد: «بی تردید امروز عبور از مشــکلات 
و چالش هــای پیش روی دســتگاه قضائــی، نیازمند همــکاری همه 
بخش ها و تلاش های قضات دلســوز، دغدغه مند و متدین اســت و از 
سوی دیگر، حل مشکلات کشور نیز به همکاری همه قوا و دستگاه ها 
بســتگی دارد؛ چنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام غنی و 
پرمحتوای خود بر این مهم تأکید کردند». وی سال ۹۷ را سال شکست 
دشمنان جمهوری اســلامی دانست و افزود: «با حضور آگاهانه ملت 
بزرگ ایــران در عرصه های مختلف تحت رهبری هــای داهیانه مقام 
معظم رهبری، امســال را در حالی به پایان می رســانیم که دشــمنان 
جمهــوری اســلامی در طراحی های بســیار پیچیده امنیتــی، ایذایی، 
اقتصادی و روانی علیه کشورمان متحمل شکست های سنگینی شدند 
و مردم بزرگ ایران نیز بیش از هر زمان دیگری نشان دادند که در مسیر 
ایستادگی و مقاومت، عزم جدی و راسخ دارند». رئیسی با قدردانی از 
دشمن شناسی، زمان شناسی و موقعیت شناسی ملت ایران، این آگاهی 
را در کنــار رهنمودهای مقام معظم رهبــری از مهم ترین مؤلفه های 
شکست دشمن دانســت و خاطرنشان کرد: مردم بزرگوار ما به خوبی 
می دانند که ایســتادگی مقتدرانه در برابر دشمنان، جز از طریق اتکال 
به خدا و اعتماد به نفس میســر نیســت و این نسخه شفابخشی است 
کــه همواره مورد تأکیــد رهبر معظم انقلاب اســلامی نیز قرار گرفته 
اســت». وی با اشاره به ســخنان اخیر مقام معظم رهبری و اشاره به 
دوگانه های مهم از جمله حرکــت امیدوارانه و فعالانه گفت: «امروز 
حرکــت امیدوارانه و دوری از یأس و ناامیدی و همچنین حضور فعال 
و پرهیز از هرگونه انفعال برای همه مردم و مســئولان کشــور، مسیر 
صحیحی است که از سوی رهبر معظم انقلاب ترسیم شده و قضات، 
کارکنان و مســئولان قضائی نیز با تبعیت از این پیام و توصیه راهگشا، 
تمام تــلاش خود را برای تحقق حرکــت امیدوارانه و فعالانه در گام 
دوم انقلاب، به کار خواهند بست». براساس این گزارش، در این جلسه 
در مورد راهکارهــای تحول در رویه جدید مدیریــت قضائی، نظرات 

اعضای حاضر مورد بررسی قرار گرفت.

عارف مطرح کرد:
ضرورت رعایت منافع ملی در تصمیم مجمع

رئیس فراکســیون امید با ابراز امیدواری از اینکه مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام لوایــح مرتبط با FATF را بر اســاس منافع ملی مورد 
بررســی و تصمیم گیری قرار دهد، گفت فرض بر آن اســت که تمامی 
تصمیمــات و اقدامــات در جهت کاهش مشــکلات اقتصادی و رونق 
آن باشــد، بنابراین مهم آن اســت که تصمیم گیری مجمع تشــخیص 
مصلحت درباره دو کنوانســیون مرتبط با FATF بر اســاس منافع ملی 
باشد. به گزارش «جماران» محمدرضا عارف درباره دلیل طولانی شدن 
بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم 
(CFT) و لایحــه مبــارزه با جرائم ســازمان یافته فراملــی (پالرمو) در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: «بحث دربــاره این دو لایحه 
پیچیده است به خصوص در موضوع پالرمو که اکنون در مجمع مطرح 
است. دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، تقریبا چیزی که می توان گفت آن 
است که مشــخصا نمی توان بیان کرد که الحاق به پالرمو چه منفعتی 
خواهد داشت. یک نظر که بیشتر نظر نزدیک به دولت است و دو وزارت 
خارجــه و اقتصاد مطرح می کنند، آن اســت که عــدم الحاق می تواند 
خسارات جدی به دنبال داشــته باشد، بنابراین توصیه کردند که به این 
کنوانســیون ها ملحق شــویم». عارف ادامه داد: «نکته مورد توجه آن 
است که الحاق به این کنوانسیون ها فی نفسه منفعتی ندارد و منفعت 
کشــورها بســته به فعالیت و حضور آنهاســت. بحث بر سر زیان عدم 
الحاق به این کنوانسیون هاســت که در این باره هم اختلاف نظر وجود 
دارد». این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام یادآور شــد: مجمع 
تشخیص در دو جلســه درباره پالرمو بحث و آن  را بررسی کرد. جلسه 
ســوم مجمع هم زمان با ارائه مصوبه مجلس درباره لایحه CFT بود. 
بنابراین پیشــنهاد شــد که این دو لایحه در کنار یکدیگر دیده شــود که 
منطقی هم هســت. چون درباره هر دو معاهده بین المللی قرار شد در 
جلســه بعدی مجمع مجددا بحث و بررســی صورت گیرد». عارف در 
توضیح اینکه بــا توجه به پایان مهلت FATF براي ایران در خرداد ماه 
اگر مجمع به نتیجه نرســد چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: «ان شــاءاالله 
مجمع تشــخیص منافع ملی را در نظر می گیرد. مجمع این مهلت ها را 
می داند و مورد توجه دارد. مهم آن است که در مجمع با رعایت منافع 

ملی تصمیم گیری شود».
وی دربــاره نگرانی هــای اقتصادی مردم در صــورت عدم تصویب 
لوایــح پالرمــو و CFT گفت: «فرض آن اســت که همــه تصمیمات و 
اقدامات در جهت کاهش مشــکلات اقتصادی و رونق آن باشد. مجمع 
تشــخیص، مجلس و دولت این موضوعات را مــد نظر دارد. امیدواریم 

تشخیص مجمع هم در این مسیر باشد».
رئیس فراکســیون در پایان درباره اینکه کفه ترازوي نظرات اعضای 
مجمع به کدام ســمت ســنگین تر اســت، گفت: «به صورت حدودی 
معلــوم اســت اما ممکن اســت افراد بر اســاس مطالعات و کســب 
اطلاعــات جدید نظراتشــان تغییر کند». دو لایحــه پالرمو و CFT برای 
اعلام نظر نهایی بعد از تصویب در مجلس و ایرادات شورای نگهبان و 
اصرار مجلس بر مصوبه خود در مجمع تشخیص مصلحت است. این 

لوایح مورد تأکید گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  است.

رویداد

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتي برگزار شد
هدایتي: تنها یک ملک خریدم و وام گرفتم

پنجمین جلســه رسیدگی به اتهامات حســین هدایتی و ۱۰ متهم 
دیگــر به اخلال در نظام اقتصادی صبح دیروز برگزار شــد. به گزارش 
«ایســنا»، قاضی مســعودی مقام در ابتدای این جلسه، پس از تفهیم 
مــواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرســی کیفری بــه متهمان حاضر در 
جلسه، اظهار کرد: «جلسه دادگاه رسمی است». در جلسه قبل آقای 
حســین هدایتی  دولابی بخشــی از دفاعیات خــود را در قالب آخرین 
دفاعیات بیان کردند. هدایتــي در بخش هایي از دفاعیات خود گفت: 
«در ۴۰ ســال فعالیــت اقتصادی در حــوزه کشــاورزی، تولید، به ویژه 
پــرورش میگو یار نظام بــودم و در دوران دفاع مقــدس در جبهه ها 
حضور داشــتم». او افزود: «بنده تنها یک ملــک خریدم و وام گرفتم. 
در تاریخ ۱۵ دي ۱۳۹۵ درحالی که هنوز سررســید وامم نرســیده بود، 
بانک ســرمایه اقدام به تشکیل پرونده کرد. بنده استعلام کردم گرفتن 
وام از بانک جنبه کیفری ندارد و جرم نیســت. اگر کارشناســی املاک 
نیز اشــتباه بوده آن هم جرم نیست، مگر اینکه تبانی رخ داده باشد». 
او ادامــه داد: «آقای تاج از بنده دو میلیون دلار پول گرفته اســت که 
آن را هم تأیید کرد. چند بار به آقای تاج گفتم که از ســپاه و دادستانی 
مجوز بگیر که از من پول می گیری، اما او گفت که بنده اســم ســه نفر 
را بــرای دریافت پول معرفی کرده ام که آنها گفته اند فقط از حســین 
هدایتی پول بگیر». قهرماني، نماینده دادستان نیز در این جلسه گفت: 
«درمورد بانک ســرمایه که حدود ۴۰۰ متهم دارد، بخشــی از متهمان 
متواری هســتند، ولی پرونده شان در مسیر رســیدگی است، بخشی از 
متهمان مانند رضوی و جهانبانی پرونده هایشــان در نوبت رســیدگی 
اســت. افراد دیگــری مانند آقای «م.الف» که یکی از مفســدان بانک 
سرمایه است، در مجموع ۱,۵ میلیارد تومان تحصیل مجرمانه داشته 
اســت. مبالغی را به خارج از کشــور برده اند و این پرونده در پیچ و خم 
زیادی قرار دارد. برای هشــت مدیر بانک سرمایه کیفرخواست صادر 
شده اســت و ۳۲ مدیر دیگر کیفرخواستشــان بعد از تعطیلات صادر 
می شــود. آقای رضوی هم کیفرخواستشان در مســیر دادگاه است». 
قهرمانی در توضیح اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی منتســب به 
هدایتی، گفت: «قبلا در پرونده آقای هدایتی بحث اخلال مطرح نبود. 
ما تعاملاتی با بانک مرکزی داشــتیم و گفتیم به عنوان بزرگ ترین نهاد 
پولی کشور آیا این پول، نظام پولی کشور را دچار اخلال می کند یا خیر؟ 
بانــک مرکزی اعلام کرد و گفت ســال ۹۲ اگــر ۴۰ میلیارد پول خلاف 
مســیر مصوبه خودش باشد، اخلال در نظام اســت، در سال ۹۵، این 
مبلغ ۵۰ میلیارد بوده، شما از شهریور ۹۲ تا اردیبهشت ۹۵ مبلغ ۵۸۶ 
میلیارد را از بانک بردید و بانک مرکزی اعلام کرده اقدام آقای هدایتی 
موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. تعیین عنوان اخلال 
منتسب به آقای هدایتی، تشخیصش بر عهده ناظر عرفی یعنی بانک 
مرکزی بوده است». مسعودي، قاضي پرونده در پایان گفت: «با توجه 
به اینکه اذان داده شــد و هنوز یک جلسه دیگر برای رسیدگی به این 
پرونده نیاز اســت، ختم این جلســه را اعلام می کنم و جلســه بعدی 

متعاقبا اعلام خواهد شد».

قاضی مسعودی مقام:
مدیران سابق بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس 

محکوم شدند
ســه نفر از اعضــای هیئت مدیره بانک ســرمایه به ۲۰ ســال زندان 
محکوم شــدند. این خبر را قاضی مســعودی مقام در حاشیه پنجمین 
جلسه رسیدگی به اتهامات حســین هدایتی در جمع خبرنگاران گفت. 
او دربــاره صدور حکــم ۳ نفر از اعضــای هیئت مدیره بانک ســرمایه 
یعنی علی بخشــایش، محمدرضا توســلی و کاظمی گفت: «هر ســه 
ایــن متهمیــن به ۲۰ ســال حبس، تحمــل ۷۴ ضربه شــلاق در انظار 
عمومی و محرومیت از مشــاغل دولتی به طور دائم محکوم شده اند». 
به گزارش «ایســنا» مســعودی مقام درباره بقیه متهمان بانک سرمایه، 
افزود: آقای رضوی بعد از عید جلســه دادگاهشــان انجام می شــود و 
برای ســایر مدیران و ارکان اعتباری هنوز پرونده از دادسرا ارسال نشده 
است. او درباره اظهارات شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی نیز گفت: 
تمــام متهمان مدافعاتــی ارائه می دهند که دال بــر بی گناهی و نحوه 
مداخله آنهاســت. دو نفر از متهمان وثیقه شــان تشــدید شد که یکی 
از آنها؛ یعنی آقــای حمزه لو، وثیقه اش ۴۵ میلیــارد افزایش پیدا کرد. 
احمدیان درحال حاضر بازداشــت اســت و وثیقه شان را به ۱۲۰ میلیارد 
تومان افزایش دادیم و در رابطه با ســایر متهمان مستندی دال بر اینکه 
اقداماتشان از سوی دســتگاه های دولتی، بانک مرکزی و پتروشیمی ها 
مجاز بوده یا خیر هنوز ارائه نشــده است و نحوه مداخله این اشخاص 
مشخص نیست. مسعودی مقام افزود: تعدادی دیگر از افراد پرونده شان 
در دادســرا مفتوح است و همچنین اقداماتی هم که صورت گرفته باید 
مورد ارزیابی قرار بگیرد. شــاید مداخله بعضی از این اشخاص به واقع 
مستندی دال بر جرم بودن نداشته باشد و ممکن است برخی جرم باشد، 
ممکن اســت بعضی معاونت به آنها تفهیم شده باشد و در تحقیقات 
مشخص شــود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به 
آنها شود و قطعا یک سری افراد هستند که شاید تحقیقی راجع به آنها 
نشده که تذکراتی را دادگاه  خواهد داد. او افزود: در رابطه با بحث های 
پول شویی و ... هم باید در دادســرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار 
بگیرد که ما دســتور ردیابی آن را خواهیم داد. مسعودی مقام در پاسخ 
به این ســؤال که آیا برای بازگشت مرجان شیخ الاسلامی آل آقا اقداماتی 
از ســوی پلیس اینترپل یا اقدامات دیگری برای برگشــت دادن ایشــان 
صورت گرفته اســت یا خیر، گفت: اقداماتی را ما انجام دادیم و بخشی 
را هم دادســرا انجام داده. قطعا بعضی از اقدامات مســتلزم یک سری 
قوانین و مقررات اســترداد مجرمان اســت و قطعا اگر ایشان خودشان 
حاضر شــود که هیچ، اما ما رسیدگی مان در صورت غیبت ایشان ادامه 
خواهد شــد و رأی مقتضی هم به ایشان اعلام می شود. مسعودی مقام 
در ادامه بیان کرد: به ایشــان هم اعلام کردیم، ولی خب ایشــان قبل از 
اینکه پرونده در دادســرا مطرح شود، از کشــور خارج شده بودند و این 
اسقاط حقشان است که خارج می شوند و مدعی مطالبی هستند. همه 
متهمان هم ســعی می کنند که اقداماتشــان را به سایر متهمان محول 
کنند. اینها هیچ کدام قابل پذیرش نیست و مستند باید ارائه دهند و ادله 
ارائه شود؛ بررسی که انجام شد، نســبت به آنها تصمیم اتخاذ خواهد 
شــد. قاضی مسعودی مقام، ادامه داد: در پرونده پتروشیمی در توضیح 
بحث صد هزار میلیارد قبلا گفتم که این رقم صد هزار میلیارد نیســت؛ 
ایــن میزان مابه التفاوت این ارقام اســت که باید در نظر گرفته شــود و 
دستگاه قضا قاطعانه علیرغم اینکه توسط اشخاص متعدد و صاحبان 
قدرت تحت فشــار اســت؛ چه در مورد آنهایی که در کیفرخواست ذکر 
شــده و چه آنهایی که در رابطه بــا آنها تحقیقاتی انجام می گیرد و چه 
کســانی که تحقیقات صورت نگرفته، تماما دستوراتش را صادر می کند 

تا دادسرای تهران تعقیب های قضائی را انجام دهد.

 خبر

  هنگامی که مصدق دولت را در اختیار گرفت، برای ادامه مسیر  �
خود دو هدف را مشــخص کرد؛ نخست اجرای قانون ملی شدن 
صنعت نفت و دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری ها 
و گویا مصدق حتی پیش از نخست وزیری اش ملی کردن صنعت 
نفت را هدف نهایی نمی دانســت و مترصد قطع سلطه بیگانه بر 
کشــور ایران بود. آیا می توان ملی کردن نفت ایران را یک هدف 

اولیه در نگاه دکتر مصدق دانست؟
محمود نکــوروح: بلــه، همین طور اســت. هدف مصــدق احیاي 
حاکمیت ملي از دســت رفته ایران بود. او بــا آگاهي تاریخي وقتي 
دید که دستاوردهاي مشــروطیت و فلسفه وجودي مجلس از بین 
رفته است، تلاش کرد تا با زنده کردن عناصر دموکراتیك، حق مردم 
براي تعیین سرنوشت خود را تثبیت کند؛ از سوي دیگر نمي توانست 
تحمل کند که انگلســتان نفت ایران را به یغما ببرد و سعي کرد که 
قراردادهاي نفتي را در فرایند تصویــب مجلس بگنجاند. انگلیس 
مي خواســت ایران را تحت الحمایه خود کند و مصدق که در غرب 
تحصیل کــرده بود و کاملا به مباني حقوقي اشــراف داشــت، این 
قاعده را برهم زد. در حقیقت مصدق توانســت دست استعمار را از 
کشــورمان قطع کند و براي این هدف تــا آخرین لحظه عمرش پاي 
منافع ملت و کشــور ایران ایســتاد و شــاید همین عامل باعث شده 
اســت که امروز و بعد از گذر ســال ها از درگذشت او همچنان نسل  
در پي نســل به مصدق باور و علاقه داشته باشند. مصدق در زمانی 
زمینه های ملی شدن صنعت نفت را فراهم کرد که در انگلستان هم 
صنعت فولاد، ملی شــده بود و او توانست با زیرکی تمام در شورای 
امنیت سازمان ملل، جهانیان را متقاعد کند که اگر انگلیس می تواند 
صنایع خود را ملی کند، کشــورهای جهان سوم هم می توانند منابع 
خودشــان را در اختیار بگیرند. او بازی را از دست انگلیس خارج و 
منافع ملــی ایران را تثبیت کرد. حتی باید عمــل مصدق را فراتر از 
کشور ایران دانســت زیرا او راهی را گشود تا همه کشورهای جهان 
ســوم بتوانند در مقابل ظلمِ استعمار ســر برآورند و از حقوق خود 
دفــاع کنند. مصدق در برابر بازیگران سیاســی غرب کم نیاورد و بر 
ملی کردن نفت پای فشــرد. همه این عوامل دست به دست هم داد 
تا هر روز بر دامنه طرفدارانش افزوده شــود؛ به نحوي که اکنون نیز 

تصویر او در دانشگاه ها بر دستان دانشجویان دیده مي شود.
فریدون مجلســي: من قدري بدون تعصب بــا دکتر مصدق مواجه 
مي شــوم و هیچ گاه مرید او نبوده ام اما در عین حال خدمات مصدق 
بــه تاریخ و هویت ایــران را نمي توانم انکار کنــم. او یك  مرد بزرگ 
است اما هم طراز او در تاریخ ایران بسیارند. یعني این طور نیست که 
هیچ کس نبوده و فقط مصدق به ایران خدمت کرده باشــد. مصدق 
یــك ویژگي بــارز دارد و آن احیاي هویت ایراني اســت. او شــاهد 
تجربیات بسیاري بود؛ به نحوي که به چشم خود دیده بود که چگونه 
انگلیســی ها در آغاز جنگ جهاني اول با چنگ ودندان به نفت ایران 
چســبیدند. با چنین تجربه اي به سوئیس رفت و با دنیاي غرب آشنا 
شــد و دوباره به ایران آمد و مسئولیت هاي مهمي را به دست آورد. 
او ورود سردار سپه، تغییر سلطنت و سپس جنگ جهاني دوم را دید 
و با کوله باري از تجربیات مهم تاریخي خواهان یك  تحول بزرگ شد. 
ملت ایران بعد از شــرایط اسف باري که منجر به انعقاد قرارداد 
ترکمانچاي شــد، شــخصیت خود را باخته بود. جنگ ایران و روس 
نشــان داد ایران توان رویارویي با روسیه را ندارد و به این  دلیل مردم 
ایران احساس تحقیرشــدن کردند. هنر والاي مصدق ایجاد  وحدت 
ملي و احیاي هویت ایراني بود. درواقع منافع اقتصادي ملي شــدن  
نفت آن قدر مهم نبود که با ملي شدن این صنعت، مردم ایران خود 
را صاحبــان اصلي منابع کشورشــان فرض کردنــد؛ وگرنه بحرین، 
کویت و عربستان نیز با تحولات متعدد و در طول زمان، نفت خود را 
ملي کردند. حتي این فرهنگ دایي جان ناپلئوني که همه چیز زیر سر 
انگلیسي ها دانسته مي شــود نیز نتیجه همان حقارت هاي تاریخي 
اســت که بر مــردم ایران رفت و از ســوي دیگر غرب ســتیزي هاي 
افراطــي افرادي مانند جــلال آل احمد نیــز واکنش هایي به همان 
تحقیرهاي تاریخي اســت. در مطالعه و بررســي ملي شدن صنعت 
نفت، باید دید آیا اصلا مصدق حق داشــت نفت را ملي کند یا خیر؟ 
پاسخ این پرسش مثبت است؛ او نه تنها حق داشت بلکه این حق را 
از خود انگلیسي ها یاد گرفته بود؛ به نحوي که انگلیسي ها بارها این 
کار را انجام داده بودند و حتــي انتخابات برگزار مي کردند. بنابراین 
مصدق گفت که نمي شــود یك  بام و دو هوا رفتار کرد و ما هم این 
حــق را داریم که نفت خود را ملي کنیم. عمل مصدق هم از حیث 
قوانیــن بین المللــي و هم از حیث مباني علم حقوق درســت بود؛ 
هرچند در روند ملي  شدن نفت، انتقادهاي متعددي به سیاست هاي 

مصدق وجود دارد که در خلال بحث خواهم گفت.
محمد ترکمان: ســخن آقاي مجلســي درست اســت و تاریخ ایران 
همواره رجالي داشته است که ایران را در بحران هاي متعدد نجات 
داده انــد؛ قائم مقــام و امیرکبیر و پیش از آنها برمکیــان، نوبختیان، 
خواجه نصیرالدین طوسي و... از آن دست رجال محسوب می شوند 
و تردیــدي در این موضوع وجود نــدارد؛ اما دکتر مصدق را در میان 
تمــام رجال متأخر تاریخ ایران، بي بدیــل مي دانم. او علاوه بر اینکه 
یك  رجــل بادانش و میهن دوســت بود، خود را بــه رعایت اخلاق 
سیاسي به شدت متعهد مي دانســت و از سوي دیگر از دنیاي غرب 
آشنایي داشت و علم و تجربه خود را در خدمت منافع ملت و کشور 
ایــران قرار مي داد. علاوه بر تمام اینها، نام مصدق با پاکدســتي گره 
خورده اســت. دکتر مصدق هیچ گاه اصول خود را کنار نمي گذاشت 
و حتي وقتي قرار شــد کلاه پهلوي بر سر گذاشته شود تا چند ماه از 
خانه بیرون نیامد تا آنکه ایــن موضوع به  صورت قانون درآمد و او 
آن را به عنوان یک امر واقع پذیرفت. اینها باعث شــده اســت امروز 
به صراحت بگویم دولتمردی با چنیــن مختصاتي در تاریخ معاصر 
ایــران به جز او نمي شناســم. مصــدق عصاره فرهنگ، تیزهوشــی 
و میهن دوســتی ایراني اســت. وقتي مصــدق در دوران اســتبداد 
رضاخانی در مجلس ســخن مي گفت، گویي چوبه دار خود را روی 
دوش حمل می کرد. او با شــجاعت تمام ســخن خود را در دفاع از 
مصالح ایران و ایرانی بیان می کرد. او تنها کســي بود که در مجلس 

ششم به سلطنت رضاشاه قسم نخورد.
محمد توســلي: مهندس بازرگان در جلسه افتتاحیه نهضت آزادي 
ایران در سال۴۰ گفت ما مسلمان، ایراني و مصدقي هستیم و سپس 
مصدقي بودن را توضیح داد و گفت:  «...مصدقی هســتیم و مصدق 
را از خادمیــن بزرگ افتخــارات ایران و شــرق می دانیم. ما مصدق 
را به عنــوان یگانه رئیس دولتی که در طــول تاریخ ایران محبوب و 
منتخب واقعی اکثریت مردم بود و قدم در راه خواســته های ملت 
برداشته، توانســت پیوند بین دولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم 

واقعی دولت را بفهمانــد و به بزرگ ترین موفقیت تاریخ اخیر ایران 
یعنی شکست استعمار نائل گردد، تجلیل می کنیم و به این سبب از 
(تز) و (راه مصدق) پیروی می کنیم...». این ســخن مهندس بازرگان 
نشــان از آن دارد که عمل مصدق براي نسل هاي بعد نیز پیام هاي 
روشــني دارد. اگــر بخواهیم با پیــام مصدق در روزگار امروز آشــنا 
شویم، لازم است زندگي او در سه  مقطع تولد تا نخست وزیري، دوره 
۲۸ماهــه دولت او تــا کودتاي ۲۸مرداد ســال۳۲ و پس از کودتا تا 
درگذشتش در سال ۴۵ بررسي شود. او در انقلاب مشروطیت حدود 
۲۵ ســال داشــت و به عنوان یك  جوان، کاملا در جریان رویدادهاي 
وقت قرار داشــت و مطالبات مردم در انقلاب مشــروطه را به طور 
کامل لمس می کرد. مصدق با چنین دید وســیعي وقتي در مجلس 
بحث رأي به تغییر رژیم مطرح شــد، با توجه به نقش بیگانگان، به 
آن رأي مثبت نداد؛ در صورتي که حتي رأي آیت االله کاشاني نیز مثبت 
بود. مصدق از ســال ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۷ مســئولیت هاي متعددي را بر 
عهده داشت و تا پیش از سلطنت رضاشاه، در سمت هاي مختلفي 
قرار گرفت و شــناخت عینی از مسائل ایران داشت و با چالش هاي 
گوناگوني مواجه شد. او هیچ گاه تسلیم رضاشاه نشد و از سال ۱۳۰۷ 
تا شــهریور۱۳۲۰ در تبعید بود و خانه نشــین شــد. از سال۱۳۲۰ که 
قدري فضا باز شــد تا مجلس شانزدهم، شــرایط جدیدي را تجربه 
کرد. وقتي او پیشنهاد ملي شدن صنعت نفت مطرح شد، همه فکر 
مي کردند مانند ســابق مخالفت می کند؛ امــا در کمال تعجب، این 
موضوع را پذیرفت، مشــروط به آنکه قانون ملي شدن صنعت نفت 
و خلع ید تصویب شود. مرحوم مصدق دو محور کلي را براي برنامه 
خود تبیین کرده بود؛ نخســت اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت 
و دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری ها. همان طور که 
آقاي مجلسي اشاره کرد، مصدق با اجراي قانون ملي شدن صنعت 
نفت ســلطه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي انگلستان را قطع کرد؛ 
سلطه اي که در همه جا وجود داشــت. او اصرار بر ملي شدن نفت 
داشــت تا ملت ایران باور کنند مي توانند روي پاي خود بایســتند و 
مي دانســت پیش نیاز آن حاکمیت مردم بر سرنوشــت خود است و 
ازاین رو مترصــد اصلاح قانون انتخابات بود. مصدق مي خواســت 
«بلدیه» و مدیریت شــهری به  معناي واقعي خودش شــکل بگیرد 
و مردم شــهرها را خود اداره کنند؛ موضوعي کــه هنوز نیز محقق 
نشده اســت. دکتر مصدق به شدت خواســتار تحقق اصولي مانند 
آزادي، حاکمیــت ملي، عدالت اجتماعي و احیاي هویت ملي بود و 
مي دانست تا زماني که تحول اجتماعي ایجاد نشود، نتیجه مطلوب 
حاصل نمي شود. نگاه دکتر مصدق با جوان هایي مانند دکتر فاطمي 
تفاوت داشت و مي خواست آگاهي مردم گام به گام بالا برود. مصدق 
تمام تلاش خود را کرد تا شــاه فقط ســلطنت کند و مردم به تدریج 

حاکمان واقعي بر سرنوشت خود باشند.
  یکی از موضوعاتــی که در خوانش ملی شــدن صنعت نفت  �

به چشــم می خورد، نگاه صفرویکی به مســیری اســت که دکتر 
مصدق طی کرد. تا چه میزان روند ملی شــدن نفت ایران مصون 

از قداست گرایی یا کینه توزی نسبت به شخص مصدق است؟
مجلســي: لازم اســت که با بعضی از مســائل تاریخی بــا نگاهی 
عمیق تر مواجه شــویم؛ برای مثــال آقای ترکمــان می گوید که در 
کارنامه  مصدق هیچ لکه ننگی وجود ندارد. این ســخن را می پذیرم 
و قبول دارم که هیچ وقت در انجام وظایفش ســوءنیت نداشت اما 
پذیرش این موضوع به معنای آن نیســت که او هیچ  اشتباهی نکرده 
اســت. او در شورای امنیت مسئله ملی شــدن نفت را مطرح کرد و 
بــا مخالفتی مواجه نشــد و کار مهم او در این نهــاد بین المللی آن 
بود که برای نخســتین بار ایــن موضوع را مطرح کــرد وگرنه اینکه 
در آنجا هیچ کس مخالفتی نکرد، چندان عجیب نیســت. شــورای 
امنیت امــور بدیهی را تصویب نمی کند و ملی شــدن صنعت نفت 
نیز از منظر قواعد بین المللــی در زمره بدیهیات بود. می توان گفت 
که ارزش کار مصدق در آگاهی بخشی به کشورهای جهان سوم بود 
و توانســت مردم چنین کشورهایی را با حقوقشان آشنا کند. مصدق 
بیش  از آنکه تأثیر اقتصادی یا حقوقی بر منافع مردم و صنعت نفت 
بگذارد، توانست هویت بخش باشد. به یاد دارم وقتی در سال ۱۳۴۸ 
در واشــنگتن دیپلمات بودم، چند نفر از افغانســتانی های ساکن در 
آنجــا به دلیل اتمام مأموریت معاون بانک جهانی که افغانســتانی 
بــود یک میهمانی داده بودند و چند نفــر از دیپلمات های ایرانی از 
جمله من را دعوت کرده بودند. آن شــب یک افغانستانی تار می زد 
و آواز می خواند. بعد از شــام به او گفتیم که بــاز هم بزن. او نیز با 
دانســتن اینکه چند دیپلمات ایرانی در میهمانی حضور دارند گفت 

که این آهنــگ را می خوانم و هدیه می کنم به 
روان دکتر محمد مصدق. ســخن آن خواننده 
افغانســتانی نشــان از تأثیرگذاری اقدامات او 
بر کشورهای جهان ســوم داشت. وقتی آقای 
ترکمان می گوید که مصدق به رضاشاه سوگند 
نخورده بود او را از یک انسان بزرگ و تأثیرگذار 
به یک فرد قدســی تبدیل می کنــد در صورتی 
کــه می دانیم از لحــاظ قانونی تمــام وکلای 
ملت موظف به ادای سوگند به قانون اساسی 
بودنــد و از نظــر قانون اساســی وقــت، همه 
نمایندگان باید به شاه متعهد می بودند و فرقی 
نمی کند که مصدق زیرلبی ســوگند خورده بود 
یا با صدای بلند. قبول داریم که رضاشــاه یک 
دیکتاتور بود و علم هــم در خاطراتش از او با 
همیــن عنوان یاد می کند و حتــی می گوید که 
اعلی  حضــرت خودمان یعنی محمدرضاشــاه 

هم یک دیکتاتور بود اما رضاشــاه سال ۱۳۰۵ با رضاشاه سال ۱۳۱۴ 
تفاوت دارد؛ بنابراین نباید با یک نگاه مطلق به سراسر تاریخ معاصر 
نگاه کرد. مســئله این اســت که آیا مصدق در سقوط دولتش هیچ 
نقشــی نداشــت؟ آیا در بروز کودتــا هیچ انتقادی بــه او نمی توان 
کرد؟ آیا انتقاد از او ممنوع اســت؟ این موضوع من را به شدت رنج 
می دهد؛ به خصوص وقتی احساس می کنم که بعضی چیزها مورد 
سوءاســتفاده قرار می گیرند. نمونه یک سیاســت مدار دیگر فروغی 
اســت که او را ناجی ایران می دانم. به من ارتباطی ندارد که رابطه 
فروغی و مصدق خوب یا بد بوده اســت یا آنکه قوام الســلطنه هم 
نقش خود را دســت کم در یک  جا به درستی ایفا کرد و در همان جا 
قابل احترام اســت. ما عادت کرده ایم که همیشه نگاه سفید و سیاه 
داشــته باشیم؛ ما یاد گرفته ایم که شخصیت های تاریخی را یا خائن 
یــا خادم بپنداریم در صورتی که چنین نیســت. اخیرا پســر آیت االله 
کاشــانی که یــد طولایی در تخریــب دکتر مصــدق دارد، مقاله ای 

نوشــته که در آن می گوید مصدق عامل انگلیس بوده است. چنین 
روحیه ای صحیح نیســت. باور کنید که اگر کسی مقاله ای بنویسد و 
بگوید که کاشانی عامل دست انگلیس بود، من جلوی او می ایستم 
زیرا واقعا نبود و این در حالی است که هیچ ارادتی به ایشان ندارم. 
مصــدق هم با چنین روحیه ای برخورد می کرد. او نیز مخالفانش را 

جیره خوار خطاب می کرد.
ترکمان: من نگفتم به مصدق ایرادی وارد نیســت و نخواســتم از او 
یک بت بسازم اما از هر منظری به موضوع نگاه کنیم، درمی یابیم که 
شخص دکتر مصدق بی بدیل است. او فردی بود 
که در دورانی کــه تفکر چپ بر بخش مهمی از 
جریان های روشنفکری حاکم بود، به طور واقعی 
و نــه تصنعی بــه آزادی باور داشــت؛ محور و 
تفکر مصدق بر پایه آزادی اســتوار بود؛ همچنین 
هیــچ گاه از خط اعتدال خارج نشــد؛ هیچ گاه ما 
مصدق را یک شورشــی نمی بینیــم. مصدق در 
زمان کودتای سوم اســفند ۱۲۹۹ به عنوان والی 
فــارس مخالفت خود را به صراحــت با کودتای 
انگلیسی اعلام کرد؛ کودتایی که تأثیرش همواره 
بر زندگی ایرانیــان باقی ماند. بایــد این کودتا را 
به درســتی بشناســیم زیرا اگر درک کاملی از آن 
پیدا نکنیــم، نمی توانیم رویدادهــای بعد از آن 
یعنــی روی کارآمدن رضاشــاه و ســپس آمدن 
محمدرضاشــاه و کودتای ۲۸ مــرداد و حوادث 
پــس از آن را درک کنیم. مصــدق بیش و پیش 
از همه زوایای آن کودتا را متوجه شــد. آقای مجلسی می فرماید که 
به هرحال دکتر مصدق در مجلس به ســلطنت رضاخان قسم خورد؛ 
این ســخن دقیق نیست. مصدق شــمایل پیامبر اسلام را به مجلس 
آورد و گفت که این پادشــاه ایران است و از نمایندگان خواست برای 
ادای احترام به پیامبر از جای خود برخیزند و در چنان حالتی اساســا 
قســم به سلطنت رضاشاه منتفی شد. لازم به ذکر است که به همین 
دلیل با وجود آنکه تمامی صورت جلســات مجلس در ادوار مختلف 
توســط روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشــر شده بود، جلسات اولیه 
مجلس ششــم در دوران خاندان پهلوی منتشــر نشــد. در سال های 
پس از ۲۲ بهمن ۵۷ اســتاد مرحوم عبدالحسین حائری، رئیس وقت 
کتابخانــه مجلس و نوه مرحوم حاج شــیخ عبدالکریم حائری که از 
علاقه مندان مرحوم دکتر مصدق بود، صورت مذاکرات آن جلســات 
را چاپ و منتشــر کرد. مصدق برخلاف دیگرانی که خود را روشنفکر 
قلمداد می کردند، متوجه بود که نباید آلت دســت دیکتاتور و پلکان 

ترقی او شد. سرنوشت افرادی مانند داور و تیمورتاش، نصرت الدوله 
فیروز، سردار اسعد بختیاری و... را دیدیم که در آخر به دست رضاشاه 
نابود شــدند. مصدق هیچ وقت زیر پروبال دیکتاتور نرفت و این نشان 
از نوع نگاه متفاوت و تصمیم های درســت او در بزنگاه های مختلف 
سیاسی دارد. آقای دکتر مجلسی مصدق را با فروغی مقایسه می کند؛ 
قیاســی که اساسا نارواست. فروغی همان فردی است که با رضاشاه 
زدوبند کرد تا مخبرالسلطنه هدایت شبانه استعفا بدهد. خود فروغی 

نیز بعدها مورد غضب واقع و خانه نشین شد. 
دیکتاتور به فروغی و علی اصغر حکمت نیز رحم نکرد. مصدق 
در کجای کارش چنین رفتارهایی را از خود نشــان داده اســت؟ اگر 
فــردی ویژگی های مثبتــی دارد، با بهانه اینکه مقدس نشــود، باید 
به ناحق او را متهم کنیم؟ تصور می کنم مصدق در قضاوت تاریخی 
سربلند بوده است، زیرا با سنجش تمام اقداماتش می توان گفت که 
همیشه در خط استقلال ایران و آزادی، عدالت، فرهنگ و بهزیستی 

مردم ایران عمل کرده است.
مجلســی: بحث قضاوت تاریخی بر جزئیات مســیر مصدق نیست. 
موضوع این اســت که شــما اساســا مخالفت با مصدق را به مثابه 

دشمنی می گیرید.
نکوروح: عجیب است که تقدس گرایی برای فروغی خوب است، اما 
برای مصدق بد! گرچه هیچ کس مصون از نقد نیســت، اما برای من 
جالب بود که آقای مجلســی از فــردی چنین دفاع می کند که برای 
یک  شــاه جوان ۱۹ساله که هنوز دیپلم هم نداشت، تمام تلاشش را 
کرد تا او را به سلطنت بنشــاند. فروغي براي سلطنت فردي تلاش 
کرد که در زمان رضاشــاه از مجلس فرمایشــي سیزدهم رأي گرفته 
بود. فروغي یك فراماســون طرفدار انگلیس بود و مصدق درباره او 
به طعنه گفته بود: «چه خوب است آدم براي توطئه هایش پول هم 
بگیرد». پس وقتي مي خواهیم ســخني بگوییم باید تاریخ را درست 

بخوانیم.
توســلی: من هم قبول دارم که هیچ کس را نباید به صورت مطلق 
ارزیابی کنیم. اگر می گوییم مصدق خدمات بســیاری به ایران کرده، 
به این دلیل اســت که گفتمان او متضمن تأمین منافع ملی ایرانیان 
اســت، زیرا او نماد مطالبات بحق مردم ایران شــناخته می شــود. 
از قضــا مصدق خودش نمی خواســت کــه از خود بتی بســازد یا 
آنکه بعد از مرگش تقدیس شــود. نام او آن قدر درخشــان اســت 
که اساســا نیازی به مقدس انگاری نیســت. جامعه ما از جمله در 
دوران نهضــت ملی گرفتــار دو آفت عمده بود؛ نخســت فرهنگ 
اســتبدادی و دوم خرافه گرایی. مصدق تــلاش کرد به مردم حقوق 
شــهروندی و حق تعیین سرنوشت  در اداره شهرها و کشور را بدهد. 

او در چنان شــرایطی از دموکراســی واقعی و حاکمیت ملی سخن 
می گفــت. گفتمان مصدق بر اصل حاکمیت قانون اســتوار اســت. 
اینها ویژگی هایی نیســت که بتوانیم انــکارش کنیم، البته بازخوانی 
ویژگی های مثبت دکتر مصدق به معنای نفی دیگر شــخصیت های 

برجسته نیست و هرکس جایگاه خودش را دارد.
  یکی از انتقادهایی که به رویکــرد دولت دکتر مصدق پس از  �

ملي شــدن صنعت نفت مي شود این اســت که او باب مذاکره 
با کشورهاي قدرتمند جهان را بســت؛ براي مثال اصرار بر قطع 
رابطه با انگلستان باعث قطع شدن دست استعمار از ایران شد یا 

آنکه نتیجه اش ایجاد زمینه هاي کودتا بود؟
نکوروح: بررسي شکل دیپلماسي مصدق نیازمند توجه به دو ظرف 
زمان و مکان اســت. مصدق در شرایطي در عرصه جهاني از حقوق 
ملت ایران دفاع کرد که شــرکت هاي نفتي انگلســتان تعیین کننده 
همه چیز بودند؛ آنها به قدري قدرت داشــتند کــه دولت ایران باید 
به دنبالشــان حرکت مي کرد. اصلا کشــورهاي قدرتمند غربي ما را 
براي گفت وگو به رســمیت نمي شناختند. این پرسش خالي از توجه 
بــه عنصــر زماني و مکاني اســت. مرحوم دکتر مصــدق در زماني 
توانســت با استفاده از ابزار دیپلماســي حقوق ملت ایران را استیفا 
کنــد که غربي ها اصلا ما را به رســمیت نمي شــناختند. مصدق در 
بازی های سیاســی دست آنها را می خواند و همواره بهترین تصمیم 
را می گرفت، تا جایی که توانست لاهه را متقاعد کند که به نفع ایران 
موضع بگیرد. حتی شورای امنیت را وادار کرد که به صراحت اعلام 
کنــد هر ملتی حق دارد منابع خــود را ملی کند و متعاقب آن مصر 

به سرعت تصمیم به ملی کردن کانال سوئز گرفت.
مجلســي: در روابط خارجي باید در زمان خودش کاري بکنید و اگر 
آن کار انجام نشــود، به کشور ضرر مي رســد. دکتر مصدق، کاشاني 
و فاطمي تمایل به  قطع رابطه با انگلســتان داشتند و ادامه ارتباط 
دو کشــور را خلاف منافع ملي مي دانســتند. بي تردید مصدق تمام 
تــلاش خود را بــراي احقاق حقوق مــردم ایران کــرد و به  همین 
دلیل تصــور مي کرد قطع رابطه با انگلیس به نفع ایران مي شــود؛ 
تصور او اخلاقي اســت اما سیاســي نیســت. او باید به دنبال منافع 
ملي مي بود. منافع ملي یك امر نســبي اســت که باید از بخشي از 
منافعمــان صرف نظر کنیم تا بخش دیگرش را به دســت بیاوریم؛ 
کاري که مصدق و پیش تر عباس میرزا نکردند و نتیجه اش را دیدند. 
مصدق قرباني سوءاســتفاده نشــد، بلکه قرباني تعصب در احقاق 
حقوق ملت ایران شــد و این در حالي اســت کــه حقوق ملت یك 
امر ادعایي اســت و معلوم نیست که طرف مقابل هم این حقوق را 
قبول داشــته یا خیر. وقتي رویدادهــاي آن زمان را به صورت جامع 

بررســي مي کنیم، درمي یابیم که ادعاي ایــران به حقیقت نزدیك تر 
بوده اســت و ایران حق داشــت که نفت خود را ملــي کند، اما آیا 
حق داشــت که آن را مصــادره کند؟ و آیا مصادره نیز به رســمیت 
شــناخته مي شــود؟ مصدق در ابتدا به دلیل آنکه ایران توان مالي 
پرداخت غرامت را نداشت، با ملي شدن صنعت نفت مخالفت کرد، 
اما در مقطع دوم با شــرط تصویب قانون ملي شــدن صنعت نفت 
موافقت کــرد. موافقت در مقطع دوم این پیام را مي دهد که ظاهرا 
مصدق با پرداخت غرامت موافق بود، اما در مقام عمل چنین امري 

محقق نشــد. حســیبي به مصدق گفت که زیر 
بار غرامت نرو، زیرا شــرکت هاي نفتي انگلیسي 
مي خواهنــد چنان غرامتي از ایــران بگیرند که 
ما تا همیشــه درگیر غرامت باشیم. مصدق هم 
به سرعت برگشت و توافقي را که کرده بود امضا 
نکرد؛ در صورتي که مصدق مي توانست درباره 
غرامــت مذاکره کند. این ســخن درســتي نبود 
که انگلیســي ها مي خواهنــد غرامت هنگفتي 
بگیرند، زیــرا در دنیا میــزان غرامت به صورت 
کارشناسي معین مي شــود و این طور نیست که 
هر کشــوري هرچقدر دلش بخواهد تعیین کند. 
چنین عواملي دست  به  دست هم داد تا درهاي 

مذاکره روي ایران بسته شود.
ترکمان: طــوري دربــاره دکتر مصدق ســخن 
گفته مي شــود که گویي نمي دانیــم او علاوه بر 
حقوق دان بــودن، یك دیپلمــات و اقتصاددان 

برجسته بود. او کتابي با عنوان مالیه نوشت و وزیر مالیه ایران بود و 
خــود نیز افزون بر اینکه فرزند میرزا هدایت االله وزیر دفتر بود، زمانی 

مستوفی بود. 
در دوران رضاشــاه پول نفت وارد بودجه جاری کشور نمي شد؛ 
بخشــي از آن صرف قشون و خرید تســلیحات ارتش مي شد و بقیه 
آن از ســوی رضاشاه تصاحب می شــد. پس از شهریور۱۳۲۰ سهم 
ایران از امتیاز نفت وارد بودجه شــد و زمینه فســاد گسترده و ایجاد 
دستگاه بوروکراسی متورم را فراهم کرد. هنر مصدق این بود که بند 
ناف بودجه کشــور را از درآمد حاصل از فروش نفت قطع کرد. اگر 
بیگانگان دولت او را تحمل نکردند، نه با شخص او که با خط مشی 
او مبنی بــر داخلی کردن منافع حاصل از اســتخراج و فروش نفت، 
جهت دادن در سمت وســوی اســتقلال ایران و ایرانی، شــکوفایی 
اقتصاد و تولید ایران، ارائه الگویی نو به کشــورهایی که حیات آنان 
با فروش مواد اولیه گره خورده اســت و آزادی ملت ایران تعارض 

داشــتند. مصدق در حوزه سیاست خارجی توانســت با استفاده از 
ابزار دیپلماســي از حقوق ملت ایــران دفاع کند. دکتر مصدق بارها 
خواســت که با انگلیسي ها به یك  تعامل سازنده برسد؛ او امر واقع 
را مي پذیرفــت اما حاضر به پذیرش ســلطه آنــان و عقد قراردادی 
کــه منافع ملت ایران را تأمین نمی کرد، نبــود. حالا اگر امتیازندادن 
در ادبیــات برخی نابلدبودن در عرصه سیاســي تعبیر مي شــود که 
بحــث دیگري اســت! آقاي مجلســي، فروغي را به عنــوان ناجي 
معرفــي مي کند. مصدق با کارهایي که همان آقاي فروغي برخلاف 
مصالــح ملي انجام مي داد، مخالفت مي کــرد؛ چنانکه در مجلس 
ششــم وقتی مستوفی الممالک کابینه خود را معرفی و وثوق الدوله 
و فروغــی را به عنوان وزیر معرفی کرد، دکتر مصدق با وزارت آن دو 
نفر مخالفت کرد و درباره فروغی گفت که او همان فردی است که 
ادعای مالی دولت انگلستان را از بابت وجوه صرف شده برای پلیس 
جنــوب پذیرفــت و دولت انگلیس آن وجــه را از درآمد نفت ایران 
برداشــت کرد. همچنین درباره تمدید قرارداد لیانازوف ها در رابطه 
با شیلات شــمال، فروغی را متهم دانست. مرحوم دکتر مصدق در 
معرفــي فروغي به عنوان وزیر یك ســخنراني مهــم دارد که اخیرا 
دکتر ناصرالدین پروین نیز در کتاب ســیرت فروغی بخش هایي از آن 

سخنراني را آورده است.
مجلسي: اجازه دهید که قانع نشــوم، زیرا دلیل نمي شود سخنراني 
دکتر مصدق درباره کسي که به او بدبین بود، ملاك قضاوت فروغي 

باشد.
ترکمــان: دربــاره فروغي بحث بســیار اســت، اما دربــاره برخورد 
دیپلماتیك مصدق گفتني است که او در مجلس چهاردهم مي گوید 
که در این کشور ســه قوه وجود دارند و اینها باید حقوق ملت ایران 
را رعایت کنند. آن ســخنراني را یك دیپلمــات آزاده ایراد کرد. دکتر 
مصدق همواره با انگلیسي ها با احترام سخن می گفت؛ آنچنان که با 
محمدرضا پهلوی نیز باوجود توطئه های او علیه جان دکتر مصدق، 
با احترام ســخن می گفــت اما این احترام مانع دست کشــیدن او از 
اهدافش نشد. او خواســته خود را روشن مطرح مي کرد و مي گفت 
که چرا وقتي انگلیسي ها در کشور خود دموکراسي دارند، ما نداشته 
باشــیم. او مي گفت که مقام ســلطنت در امور کشور دخالت نکند. 
انگلیســي ها مي گفتنــد که مصــدق نمي تواند حتــي یك ماه بدون 
درآمد حاصل از امتیاز و فروش نفت، کشــور و پالایشــگاه آبادان را 
اداره کنــد اما مصدق با سیاســت هایي که در پیــش گرفت، خلاف 
این ادعا را ثابت کرد. حتي اســتوکس در نامه ای به اتلی، نخســت 
وزیــر وقت انگلیس، می نویســد که ما در حــق ایرانیان بی انصافی 
مي کنیم و منابع آنها را براي خود مي بریم. مصدق با دانســتن تمام 
ایــن مظالم باز هــم راه مذاکره و تعامل را در پیــش گرفت اما آنها 
همواره دروغ مي گفتنــد و به هیچ وجه قابل اعتماد نبودند. مصدق 
حتي هنگام فوت پادشاه وقت انگلیس، نامه تسلیتي براي مردم آن 
کشور نگاشــت. او از ترومن درخواست کمك ۲۰میلیون دلاري کرد 
امــا ندادند یا به روس ها گفت که در صــورت خرید نفت ۵۰درصد 
تخفیف مي دهیم و آنها نیز نپذیرفتند. مصدق در تعاملات سیاســي 
چه کاري باید مي کرد که نکرد؟ جهانگیر تفضلي مي گوید که روزي 
به دیدار آیت االله کاشــاني رفتــم و هنگامي که به محل اقامت وارد 
می شــدم دیدم دکتر مصدق از آن مکان خارج می شود. براي عرض 
ســلام جلو رفتم کــه مصدق گفت برای دیدن آیــت االله آمده بودم 
اما ایشــان را ندیدم و برایشان کارت گذاشــتم؛ او را دیدید بگوید که 
فردا آقاي اســتوکس براي گفت وگو به دیدارشان مي آید؛ لطفا با او 
آرام ســخن بگویید. آیت االله کاشانی آمد و پیام دکتر مصدق را به او 
رساندم. آقای کاشانی به من گفت فردا نزد او بروم. در دیدار کاشانی 
و استوکس که من مترجم بودم، استوکس از آیت االله کاشانی پرسید 
اگر مصدق با ما توافق کند چه می کنید؟ کاشانی گفت با او برخورد 
می کنیم؛ بنابراین این  سخن که مصدق در راستاي دیپلماسي قدمي 

برنداشت، بي انصافي است.
نکوروح: من از آقاي مجلســي تعجب مي کنم؛ او مي گوید که نفت 

مصادره شد. این سخن واقعا غیرقابل پذیرش است.
مجلســی: من از غرامت حرف می زنم که توافق نکردن درباره آن به 

معنی مصادره است.
نکوروح: مصدق می گفت که غرامت مي دهم اما انگلیس عدم النفع 
مي خواســت؛ یعني مي گفت چون قرارداد ۶۰ســاله بعد از ۳۰سال 
نقض شده اســت باید عدم النفع بدهید، درحالی که مصدق قرارداد 

نفت را غیرقانونی می دانست زیرا مصوبه مجلس را نداشت.
مجلســی: مگر انگلیس در ملي کردن فــولادش بحث عدم النفع را 
مطرح کرد؟ دنیا قانون دارد؛ این طور نیست که 
هر کشوري هر ادعایي را مطرح کند. علاوه بر این 
تمام اینها دلیل مي شــود کــه مصدق به جای 
مذاکره خواستار قطع رابطه با یك کشور باشد؟
نکــوروح: قطع رابطه بحث دیگری اســت که 
بــه این موضــوع ربطی نــدارد. مضافــا از یاد 
نبرید که انگلیس به چه میزان توطئه مي کرد؛ 
دســتورهایی که از مغازه قهوه فروشی «ای بتا» 
در خیابان اســتانبول و یک شــرکت هواپیمایی 
به عوامل انگلیس بــرای توطئه علیه مصدق 
گویای فضای آلوده آن زمان اســت یا آنکه باند 
ســیدضیا در مجلــس به صــورت علنی علیه 
دولــت مصدق فعالیت می کردنــد یا اقدامات 

بقایی هم گویای این موضوع است.
مجلسی: به هرحال قطع رابطه به معناي قطع 

مذاکره و در نتیجه شکست است.
نکوروح: به هرحال آنها کودتا کردند.

ترکمان: انگلیســي ها توطئــه مي کردند و مصدق گفــت باید افراد 
هیئت سیاســی انگلیس از ایران برونــد و دیپلمات هایی از انگلیس 
فرســتاده شــوند که در امور داخلی ایران دخالت نکنند و دست به 

توطئه نزنند.
مجلســی: همه را بیرون کــرد و در نهایت با چنین اســتدلال هایي 
مي گویید نمي خواســت قطــع رابطه کند. ناتوانــي در فروش نفت 

مشخصا به دلیل روشن نشدن تکلیف غرامت بود.
  حســین نواب در دوره محدودي که وزیر امــور خارجه بود،  �

به شــدت با قطع رابطه با انگلســتان مخالفت مي کرد و همین 
رویکرد او باعث شد که کاشاني و فاطمي فشارهاي بسیاري براي 
برکناري او به دکتر مصدق وارد کنند. او در چنین شرایطي مجبور 
به اســتعفا مي شــود و دکتر مصدق نیز بي درنگ استعفاي او را 
مي پذیرد. آیا رویکرد مصدق در پذیرش استعفاي نواب گواهي بر 

تمایل او به قطع رابطه با انگلستان نیست؟
ترکمان: بي تردید حسین نواب در لاهه کمك هاي شایاني انجام داد 
و دکتر مصدق نیز او را به عنوان وزیر خارجه برگزید اما اختلاف آنها 
بر ســر غلامعباس آرام بود؛ فردي که در ادوار مختلف وزیر خارجه 
بود و ارتباطش با انگلیس نیز بر کســي پوشــیده نیست. اطلاعاتي 
به دکتر مصدق رســید که او فرد مشــکوکي است و مصدق از نواب 
خواســت که عذر او را بخواهــد که نواب قبول نکــرد و در نهایت 

استعفا داد.
  البته فقط این نبود و یکي از مهم ترین اختلاف هاي حســین  �

نواب با دکتر مصدق بر ســر تمدید قانون اختیارات قانون گذاري 
بود.

ترکمان: در دوره نــواب اصلا قانون اختیــارات قانون گذاري تمدید 
نشد و آن موضوع به دي ماه ۱۳۳۱ مربوط است که دیگر نواب وزیر 

خارجه نبود.
  بله در دوران وزارت فاطمــي رخ داد اما نواب در دوره خود  �

با آن اختیارات به شدت مخالف بود و مي گفت گرچه این اختیار 
قانوني است اما حقوقي نیست و خلاف اصل تفکیك قواست.
مجلسي: تمدید اختیارات قانون گذاری در هر حال غیرقانوني بود.

نکوروح: مجلس آن را تصویب کرد.
مجلســی: مجلس هم حق نــدارد قانونی برخلاف قانون اساســی 

تصویب کند.
ترکمان: لازم به ذکر اســت که در گذشــته در مجالــس ایران بارها 
اختیارات به دولت هایی داده شــد که به ضرر ملت استفاده کرده اند 
اما مصــدق از اختیارات در چارچوب مصالــح، منافع و امنیت ملی 
ایران اســتفاده کرد. شاید بهتر باشــد که قدري با موضوع واقعي تر 
مواجه شویم. آن قدر فشارهاي مختلف و موانع داخلی و خارجی بر 
مصدق فزوني یافته بود که نمي توانست هیچ اصلاحي را رقم بزند. 
او باید کاري مي کرد تا از حداقل ها اســتفاده کند. فساد ارتش و دربار 
و رابطه آنها با بیگانگان تا جایي رسیده بود که هیچ مرزي را رعایت 
نمي کردنــد. مصدق این اختیارات را مي خواســت تــا بتواند بر این 
فسادها غلبه کند که شاه قبول نکرد اما در دولت دومش پس از قیام 
ملی ۳۰ تیــر ۱۳۳۱ که در واقع مردم او را روي کار آوردند، گفت اگر 
بناست کارم را ادامه بدهم باید اقدامات اصلاحي برای مردم صورت 
بگیرد و این مهم نیازمند اختیارات قانون گذاری است که مجلس به 
مدت شــش ماه به دولت اختیارات قانون گذاری را تفویض کرد و در 
مرحله بعد به مدت یک  ســال تمدید شــد. او نیز از آن اختیارات به 
صورت دموکراتیك و به نفع ملت اســتفاده  کرد؛ کارشناسان را جمع 
مي کــرد و براي هر موضوعي مشــورت مي گرفت. وقتي به اقدامات 
مصدق مانند قانون استخدامي، شوراي عالي قضائي، استقلال کانون 
وکلا، استقلال مالی دانشگاه، محدودکردن قوای نظامی و انتظامی از 
دخالت در امور کشور، حضور هیئت منصفه در محاکمات مطبوعات 
و متهمــان سیاســی و اقداماتش به نفع کارگران و کشــاورزان نگاه 
مي کنیــم، درمي یابیم که او هیــچ گاه از اختیــارات قانون گذاري در 

راستاي امیال شخصي و به زیان ملت استفاده نکرد.
  در بخشي از اســنادي که به تازگی سیا منتشر کرده، در وصف  �

علت کودتا آمده اســت: «هدف این است که دولت هاي غربي 
بتواننــد با آن دولــت به توافق برســند». وقتــي هدف اصلي 
ســرنگوني دولت دکتر مصدق برقراري ارتباط بــا دولت ایران 
ذکر مي شــود، آیا مصدق نمي توانست با مذاکره به نحوي با دول 
قدرتمند غربي کنــار بیاید و مانع اجراي کودتا شــود؟ به عنوان 
بحث پایاني بفرمایید که آیا مصدق نیز در شــکل گیري کودتا به 

میزاني هرچند اندك تقصیر داشت؟
نکوروح: در آن زمان سیاست هاي دول غربي مبتني بر استعمار بود؛ 
آنها هیچ حقوقي از جهان ســوم را برنمي تافتند و مصدق که حتي 
یك قدم از حقوق ملت ایران کوتاه نمي آمد، نمي توانســت با چنین 

دیدگاهي کنار بیاید.
ترکمان: مصدق اگر کوچك ترین عدولي از ملي شــدن صنعت نفت 
مي کرد، عوامــل خاصی او را متهم مي کردند که نفت را از دســت 
انگلیســی ها گرفتي و بــه آمریکایي ها هدیــه دادي. بنابراین نه تنها 
تقصیري نداشت، بلکه خود را فداي حقوق ملت ایران کرد. مصدق 
کنج عافیت را انتخاب نکرد، تســلیم نشد و ایستاد تا ننگ سقوطش 
بر جبین ملت ایران ننشــیند و با زندانی شــدن، روشنگری در دادگاه 
بدوی، تجدیدنظر و فرجامی و تحمــل زندان و تبعید بقای نهضت 

ملی را تضمین کرد.
مجلســي: من همچنان اصــرار دارم که مصدق بیــش از اندازه در 
احقاق حقوق ملت ایران پایدار بود اما در عالم سیاست منافع ملي 
بر حقوق ملي مقدم است. البته که او نمي توانست مانع کودتا شود 
زیــرا دیگر براي مذاکره دیر شــده بود و او باید خیلــي زودتر درباره 

غرامت با انگلستان مذاکره مي کرد.
توســلي: جواب کوتاه مــن به چالش های تاریخی مطرح شــده این 
است که با توجه به آن سه  دوره زندگی مصدق که در ابتداي بحث 
اشــاره شــد، مرحوم دکتر مصدق بهترین راهکاري را که به نظرش 
مي رسید، انجام داد. اما به عنوان جمع بندي بحث تمایل دارم قدري 
از پیام دکتر مصدق براي جامعه امروز ایران سخن بگویم. در سقوط 
دولــت دکتر مصــدق و ایجاد کودتا چند عامل دست به دســت هم 
دادند؛ نخســت پراکندگي در مواضع اعضــاي جبهه ملي و فقدان 
روحیه کار جمعی است که آسیب بسیاري به انسجام دولت مصدق 
رســاند، دوم آنکه انگلیســي ها و آمریکایي ها در همکاري فشرده با 
عوامل وابســته به دربار و حزب توده آن چنــان فضای انفعال پدید 
آوردنــد که حمایــت روحانیــون و توده های مذهبــی را از مصدق 
کاهش دادند و دیگر آنکه سیاســت انگلیس و آمریکا در راســتاي 
تخریب رابطه مصدق و کاشــاني باعث شــد کــه آن دو از یکدیگر 
فاصله بگیرند. آمریکایي ها و انگلیســي ها با بسیاري از شخصیت ها 
از جمله کاشــاني مذاکراتي داشتند و به تعداد زیادي پول پرداخت 
کردند البته هیچ ســندي مبني بر اینکه کاشــاني پولي گرفته باشد 
در دســت نیســت اما به هر حال، با او نیز در چنــد نوبت مذاکراتي 
انجام شد و از سوي دیگر، بسیاري از نمایندگان مجلس خریده شده 
بودند. در واقع استعمار هرکاري که مي توانست انجام داد تا دولت 
مرحوم دکتر مصدق را سرنگون کند. با بررسي این رخدادها مي توان 
درس ها و عبرت هایی آموخت و دانســت که باید با حفظ انســجام 
ملی تحت تأثیر شــبهه ها قرار نگیریــم؛ همچنین بدانیم که عوامل 
نفوذي همچنان فعالیت مي کنند و نمي خواهند مردم ایران انسجام 
داشته باشند. ما باید هرچه در توان داریم به کار بگیریم تا از انسجام 
و هویت ملي مان دفاع کنیم تا دیگر شاهد رخدادهایي مانند کودتاي 

۲۸ مرداد سال ۳۲  نباشیم.

میزگرد «شرق» با حضور توسلی، مجلسی، نکوروح  و ترکمان

نفت ایران در پیچ ملی شدن یا مصادره

 ترکمان: مصدق امر واقع را 
مي پذیرفت اما حاضر به پذیرش 
سلطه آنان و عقد قراردادی که 

منافع ملت ایران را تأمین نمی کرد، 
نبود. حالا اگر امتیازندادن در ادبیات 
برخی نابلدبودن در عرصه سیاسي 

تعبیر مي شود که بحث دیگري است!
  نکوروح: مرحوم دکتر مصدق در 
زماني توانست با استفاده از ابزار 

دیپلماسي حقوق ملت ایران را استیفا 
کند که غربي ها اصلا ما را به رسمیت 
نمي شناختند. مصدق در بازی های 
سیاسی دست آنها را می خواند و 

همواره بهترین تصمیم را می گرفت 

 توسلي: عوامل نفوذي
 همچنان فعالیت مي کنند و 

نمي خواهند مردم ایران انسجام 
داشته باشند. ما باید هرچه در توان 
داریم به کار بگیریم تا از انسجام و 
هویت ملي مان دفاع کنیم تا دیگر 

شاهد رخدادهایي مانند کودتاي ۲۸ 
مرداد سال ۳۲  نباشیم 

  مجلسي:  در عالم سیاست منافع 
ملي بر حقوق ملي مقدم است. او 
نمي توانست مانع کودتا شود زیرا 

دیگر براي مذاکره دیر شده بود و او 
باید خیلي زودتر درباره غرامت با 

انگلستان مذاکره مي کرد 

مصدق همه تلاشــش را در راســتاي تصویب و اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت انجام 
داد و حســن نیت او در تحقق حقوق ملت ایران و قطع دست استمعار بر داشته هاي ایران، 
بر هیچ وجدان منصنفي پوشیده نیست. او توانست با تکیه بر ملي شدن صنعت نفت، مردم 
ایران را صاحبان حق بر منابع کشورشــان معرفي کند و با اســتناد به قواعد بین المللي به 
اثبات رساند که ملي کردن منابع یکي از حقوق اصولي و اولیه ملت هاست. ملي شدن صنعت 
نفت فایده اي فرامتني نیز داشت و آن هویت بخشي به  ملت ایران بود؛ به نحوي که مصدق 
ثابت کرد که ایرانیان مي توانند در عرصه هاي بین المللي سخن بگویند، از حقوق خود دفاع 
کنند و در نهایت به بخشي از خواسته هایشــان نائل شوند و این در حالي صورت گرفت که 
ایرانیان از پسِ ســال ها حکومت قاجار احساس تحقیر تاریخي مي کردند. شاید بتوان گفت 
کــه همه اینها نتیجه اصــرار مصدق بر پیگیري حقوق مردم از طــرق حقوقي و قانوني بود. 

او هیچ گاه از زبان غیرحقوقي اســتفاده نکرد و با تکیه بر این مهم توانست بدون هیچ گونه 
جنگي کشورهاي قدرتمند را در برابر حقوق ایرانیان تسلیم کند اما ماجراي مصدق نیز مانند 
عموم داستان هاي دراماتیك، پایان خوشي نداشت و نفوذهاي بیگانگان، ضعف اراده شاه، 
خیانت هاي یــاران و صدالبته بعضي از تصمیم هاي مصدق باعث شــد که کودتا، تبعید و 
حبس بر ملت ایران و محمد مصدق تحمیل شــود. شــاید اگر مصدق در مقطعي به اصرار 
افرادي مانند آیت االله کاشــاني و حســین فاطمي تمایل به قطع رابطه با انگلستان نشان 
نمــي داد و از انعقاد قراردادهاي نفتي در ترس از عــدول از حقوق ملي دوري نمي کرد، دو 
کشور آمریکا و انگلیس از کودتاي نظامیان حمایت نمي کردند و شاید اگر مصدق مي توانست 
با درنظرداشــتن معیارهاي جهاني مسئله غرامت را حل مي کند، هیچ گاه کودتایي علیه او و 
دولتش رخ نمي داد. گرچه در سراسر عمر مصدق هیچ نشاني از نادیده گرفتن حقوق کشور و 

مردم ایران دیده نمي شود اما به نظر مي رسد  همین وجه ملي گرایانه باعث شد تا از مقطعي 
به بعد مصدق از مذاکره با کشــورهاي قدرتمند جهان هراس داشــته باشد؛ هراس از اینکه 
مبادا تاریخ دربــاره او قضاوتي منفي کند. به هرروي، مصــدق در قضاوت کلي تاریخي در 
پیشــگاه ملت ایران سربلند اســت اما پرداختن به دو موضوع قطع رابطه با انگلستان و نیز 
پرداخت غرامت مي تواند نشــان دهد  حتي در آن مقطع که نگاه اســتمعاري بر کشورهاي 
جهان سوم حاکم بود نیز عنصر مذاکره مي توانست راهگشا باشد. براي بررسي این موضوع 
محمد توســلي، دبیر کل نهضت آزادي ایران، فریدون مجلسي، پژوهشگر تاریخ سیاسي و 
دیپلماسي، محمود نکوروح، فعال ملي مذهبي و پژوهشــگر تاریخ معاصر و محمد ترکمان، 
پژوهشــگر تاریخ معاصر ایران در میزگرد «شرق» شــرکت کردند که مشروح آن را در ادامه 

مي خوانید.

مهرشاد ایمانى 
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